
ی صحیح های مختلفی است و خواننده را به سحرخیزی و استفادهشامل فصل« رابین شارما»کتاب باشگاه پنج صبحی ها اثر 

 .کند. شما می توانید روح و جسم خود را با این کتاب متحول کنیداز زمان راهنمایی می

  

 : داستان کتاب باشگاه پنج صبحی ها

داستانی حیرت انگیز از دو انسان معمولی است. این دو نفر در پی رفاه و آرامش بیشتر داستان کتاب باشگاه پنج صبحی ها 

 .و موفقیت هستند. آن ها در این مسیر با فرد بسیار موفقی رو به رو می شوند

 ااو آن ها را به سفری به دور دنیا می برد. که در این سفر تجربه های بسیاری کسب می کنند. کتاب باشگاه پنج صبحی ه

 .سفر نامه ای آموزنده به کشورهای مختلف و نیز به جهان معنویات است

 : ارمغان این سفرها عبارتند از

 شناخت استعدادهای نهفته-

 احترام به انسانیت-

 چگونه بهرمند شدن از زندگی خردمندانه و خیرخواهانه -

  

 درباره رابین شارما

  

به دنیا آمد. او  1965ماه مارس سال  18انگیزشی اهل کانادا در  نویسنده و سخنران Robin Sharma «رابین شارما»

 The ی وکالت به سرانجام رساند ولی فعالیت در این حوزه را پس از مدتی رها کرد. او کتابتحصیلاتش را درزمینه

Monk Who Sold His Ferrari  ه را ب« شارمارابین »آمیز بود. این اثر نام منتشر کرد که بسیار موفقیت 1999را سال

به فارسی « اش را فروختراهبی که فراری»شهرت جهانی رساند و به بیش از پنجاه زبان دنیا ترجمه شد. این اثر بانام 

د برای دانلود موجو« علی نجفی»ی آن در سایت و اپلیکیشن فیدیبو با صدای ی صوتی خلاصهترجمه شده است که نسخه

ها به ریزی منتشر کرد، برخی از آنی موفقیت و برنامههای زیاد دیگری درزمینهکتابپس از این اثر « رابین شارما»است. 

 .اندفارسی ترجمه شده

  



 
  

 خوانیمها میدر بخشی از کتاب باشگاه پنج صبحی

  

ه کردم ک اندازیوکار خیلی موفقم. تعدادی شرکت راهو ثانیاً، من در عالم کسب»خانمان نبود. انگار چیزی جلودار مرد بی

مونه، سوددهی خیلی بالایی ها میلیاردها دلار درآمد دارن ولی در آخر سود خالصی براشون نمیتوی این دوره که شرکت

شه. حرص و طمع خیلی زیاده، ولی عقل سلیم خیلی کم. و سوم، اگر وبیش داره دیوونه میدارن. خیلی بامزه است. دنیا کم

یه هواپیما روی یه باند آسفالته منتظرمه که از اینجا »شد، ادامه داد: دارش بلندتر میخشدر حالی که صدای « اجازه بدید...

خواد بدونم. شما دو نفر از کدوم قسمت پرسم... چون دلم میبار دیگه ازتون میچندان دور نیست. پس، قبل از اینکه برم، یک

 «سخنرانی بیشتر خوشتون اومد؟

 «.ی پیر رو ضبط کردمهای اون اسطورهاش خوشم اومد. تمام حرفاش. از همهمهتقریبا از ه»هنرمند جواب داد: 

این کار غیرقانونیه. با این کار ممکنه »کرد، هشدار داد: ها را محکم روی سینه قلاب میخانمان حین آنکه دستمرد بی

 «.خودت رو بندازی توی یه هچل قانونی

 «کردی؟ونه. چرا باید همچین کاری میاین کار خلاف قان»کارآفرین هم تایید کرد. 

شن برای دم. قوانین ساخته میچون دلم خواست. حس کردم باید این کار رو بکنم. من هر کاری رو که دلم بخواد انجام می»

نید. شکها رو در هم بای بدونید، تا بتونید مثل یه هنرمند اوندونی؟ پیکاسو گفت شما باید قواعد رو مثل یه حرفهشکستن، می

گله  شه دنبالدل و جرئت که کورکورانه توی مسیری که به ناکجا ختم میام باشم، نه یه گوسفند بیمن نیاز دارم خود واقعی

هایی که پول توی جیبشون دارن، هیچی نیستن غیر از یه مشت شارلاتان. درست افته. اغلب مردم، به خصوص اونراه می

تونید دنیا رو متحول کنید، ولی تونید همرنگ جماعت بشید یا میفت: شما" یا میگها میعین اینکه سخنران گاهی وقت

خواد، بهم شلیک کنید. بازداشتگاه اش رو ضبط کردم. الآن اگه دلتون میتونید جفتش رو با هم انجام بدید. خلاصه. همهنمی

 «.هم بدک نیست. احتمالا اونجا چند تا آدم باحال ببینم

  

 باشگاه پنج صبحی هافهرست کتاب 
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 کنفرانس بهسازی خود 

 استاد انگیزه 

 ویژگی آدم های استثنایی 

 بامداد پرامید 

 سفر به صبحی رویایی 

 نسخه برداری برای ساخت بهشت 

 اقیانوس احتمالات 

 پیامک تهدیدآمیز 

 روزی فرخنده 

 خودمان را بهتر بشناسیم 

 تاریخ ساز ها و سرمایه سازان هوشمند 

 زرهایی از عدم تمرک 

 تمرین های ضروری برای رسیدن به اوج پیشرفت ها 

 تجربه های روزانه 

 ماجراجویی های فراموش نشدنی 

 بهینه سازی عادت ها 

 نگاهی همه جانبه به نظم شخصی 

 بحران جهانی خواب! 

 نیروی عشق 

 موهبتی به نام فردا 

 فصل پایانی : آخرین خبرهای خوش 

  

 .تخفیف ویژه ی آن خریداری کنیدکتاب باشگاه پنج صبحی ها را به همراه 

 


